
 

1 

                           
 معناى تبعيتّ در وجوب غيرى 

ه این تعبیر مجمل بوده و نیاز ب   ؛« باشدتابع غیر خود می  ، واجب غیرى در وجوبگویند: »اصولیین می
  در  را  معنا  چهار  بایدرو می   از این  ؛ست به چهار معنی باشدا  ممكن  ،زیرا تبعیتّ در وجوب  ؛ توضیح دارد 

 :باشدمی  مقصود اینجا  در  ،آنها از  یككدام كنیم  بیان  سپس و  كرده ذكر اینجا 
 معناى اوّل 

یعنی در واقع یك وجوب حقیقی   ؛ است  كه مقصود از وجوب تبعی، وجوب بالعرض   ست ا  معناى اوّل آن
  و   ثانیا  و  شودبیشتر وجود ندارد و آن وجوب نفسی است كه اوّلا و بالذّات به ذى المقدّمه نسبت داده می

 .المعنی موجود باللفّظ   :گویندمی   كه  معنا  و  لفظ  به  نسبت  وجود  نظیر  نسبت داده می شود.  مقدّمهه  ب  بالعرض
 .را حقیقتا به لفظ نسبت داده و مجازا و بالعرض به معنی كه یك وجود بیشتر نبوده كه آن  ستا مقصود آن

 نظر مصنف: 

 : نیست زیرااین وجه از تبعیتّ در اینجا مقصود 
  اولا:

وجوب حقیقی است كه براى مقدّمه ثابت است غیر از وجوب نفسی كه در ذو    ، مراد از »وجوب غیرى«
  و  باشد دو حقیقتا قائم می  نآ ه ب كه است  وجوبی  المقدّمه ذو   و  مقدّمه از  هریك  براى یعنی  ؛باشدالمقدّمه می 

  مجازى   دوّمی  و   بوده  حقیقی  وجوب  ی یك  كه  ستا  آن   گفتیم  آنچه   طبق  وجه   این  در   تبعیتّ  معناى  آنكه  حال 
 .است
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 ثانیا: 

  تا   ؛ نیست  دیگرى  چیز  ،است   ثابت   مقدّمه  براى  كه  اىاین وجوب بالعرض غیر از همان لابدّیتّ عقلیهّ  
 .شود واقع نزاع آن در عملا

 معناى دوّم 

  غیرى   وجوب  ترتبّ  بنابراین  ؛باشدصرف تأخّر در وجود می   ،كه مراد از » تبعیتّ «  ستا  معناى دوّم این
  كه   امرى   و   بعث   كنیممی   فرض  یعنی  ؛دیگرى  بر   است  مستقلّ   وجود   دو  از   یكی  ترتبّ  نظیر  نفسی  وجوب   بر
نحوى كه توجّه ه  ب  ، جّه شدهمتو  المقدّمه  ذو   به  كه  بعثی   از  پس   ولی   بوده  مستقلّ   بعث  ، شده  متوجّه  مقدّمه ه  ب

در نتیجه امر به ذو المقدّمه از قبیل امر به حجّ بوده كه صورت پذیرد  وجود مقدّمه    بعد ازامر به ذو المقدّمه  
 متوقف است.وجودا بر حصول استطاعت 

 نظر مصنف: 

وجوب مقدّمه در حقیقت وجوب    نیست زیرا: در این صورتوجه از تبعیتّ نیز در اینجا مقصود    این
  المقدّمه   ذو  وجوب  كه  این  است  آنها  بین  كه  فرقی  تنها  و   باشدنفسی دیگرى در مقابل وجوب ذو المقدّمه می 

معنا با حقیقت مقدّمیتّ تنافی دارد چه   كه این  در حالي  ؛وب مقدّمه سبقت داردوج   بر   وجود  نظر  از   صرفا
  .آنكه مقدّمه در وجود و وجوب صرفا جنبه موصل بودن به ذو المقدّمه را دارد

 


